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نسل سختی ها

نســل دهه ۶۰، در تمام زمینه هــا صفی طویل از 
هم نســلانش را پیــش روی خود می بیند. نســلی که 
در دبستان و دبیرســتان، پوشیدن شلوار جین و لباس 
آســتین کوتاه را برای خود در محیط مدرســه و حتی 
در برخی مواقــع در خیابان ممنوع می د ید. هرچند با 
محدودیت و صف شیر و نان و صف متقاضیان کنکور 
روبه رو بودند، ولــی حداقل در یک مورد لذتی خاص 
را چشــیدند که گمان نمی کنم نسل ۷۰ و ۸۰ چشیده 
باشــند! طعم فعالیت آزاد سیاسی در دانشگاه، طعم 
ابراز عقیده فارغ از ترس و نگرانی در دولت اصلاحات! 
با اینکه در طی کردن مراحل رسیدن به دانشگاه مرارت 
کشــیدیم، ولی حداقل به عنوان یک جوان دانشجوی 
علوم سیاسی در دانشگاه به اندازه مقتضی از لذت کار 
سیاســی بهره بردیم. همان سال ها و با مشاهده روند 
بهبود اوضاع اقتصادی- اجتماعی-فرهنگی جامعه 
امید داشتیم که دیگر سختی و صف طویل متقاضیان 
به اتمام رسیده! ولی همه چیز به هم ریخت! با پایان 
دولــت اصلاحات و ریاســت جمهوری احمدی نژاد و 
قطع نامه هایی که پشت سر هم به ضرر ایران تصویب 
می شــد، آن هم در هنگامه ای که نســل دهه ۶۰ وارد 
بازار کار شــده و به بهبود آینده امیــد دارد، همه چیز 
تحریم شد. در شروع زندگی تورم و رشد منفی اقتصاد 
و تحریم های فلج کننده، بســیاری از جوانان را به این 
نتیجه رســاند کــه در این اوضاع از عهــده امور خود 
برآمدن کاری شگرف اســت، ازدواج را بی خیال! ولی 
سال ۹۲ بود که با پیروزی روحانی و مذاکرات هسته ای 
و برجام و رفع تحریم ها باز هم نور امیدی تابیده شد! 
وقتی تورم ۴۵ درصد و رشــد منفی شــش درصد به 
تورم یک رقمی و رشد مثبت اقتصاد کشور تبدیل شد، 
با برجام تمام قطع نامه ها برچیده شــد، بوی امید به 
بهبود اوضاع جامعه به مشــام رسید! ولی متأسفانه 
فــردی همه چیز  به ریاست جمهوری رســیدن  بازهم 
را به هــم ریخت! اما این بــار نه در ایــران! حالا هم 
قرار اســت تا چند ماه آینده تحریم ها بازگردد! اکنون 
به عنوان یــک جوان دهه شــصتی می گویم که آقای 
رئیس جمهور روحانی، چشم ما دهه شصتی ها به ید 
باکفایت شماســت. دهه شصتی ها در حال رسیدن به 
میان سالی هستند. آقای رئیس جمهور، لطفا نگذارید 
کشور با شرایط تحریمی گذشته مواجه شود. خواهش 
می کنم فکری کنیــد و اگر تغییر و تحولی را به صلاح 

می دانید، انجام دهید.
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وقت گفت وگوی منصفانه با مردم است
در گفت وگو با محمدرضا خاتمی: [بعد از شــور و  �

نشاط انتخابات] این احساس را به مردم منتقل کرده 
که حضورشــان هیــچ تأثیری در بهبود شرایط شــان 
نداشته است... در پی شکل گیری این احساس است 
که ما می بینیم از دی ماه ســال گذشــته بحران های 
بســیاری را داشــته ایم؛ یک روز بحران اعتراض های 
دی ماه، روز دیگر مسئله مؤسســات مالی-اعتباری، 
روزی اعتراضــات دراویش گنابادی و روز دیگر بحث 
حضور زنان در ورزشــگاه ها، روزی بحران آب، روزی 
اعتراضات کازرون و اعتراضات به شــرایط خرمشهر 
و این حوادث پی درپی که کم کم شــکل دومینو پیدا 
می کنند سبب شکل گیری شرایط کندی در کشور شده 
است... . مردم ما آن اعتمادی را که باید به حکومت 
داشته باشــند، ندارند. این بی اعتمادی برمی گردد به 
عدم  اعتمادی که حکومت نســبت به مردم داشــته 
اســت... . فکر می کنم نظام یــک حلقه خیلی تنگ 
را «خــودی» فرض می کنــد و بقیــه را «ناخودی» 
می داند... . باید پذیرفت آنچه عامل شــرایط کنونی 
شده است نه دولت روحانی، نه اصلاحات و نه حتی 
احمدی نژاد است، شاید برخی از دولت ها در تشدید 
این بحران نقش داشــته و تأثیر گذار بوده باشــند اما 
اصل همان سیاست های کلان اســت... . ما از آقای 
روحانی می خواســتیم کــه با حضــور در رأس قوه 
اجرائی و ورود به حاکمیت، اعتمادسازی را زیاد کند 
و تنش های سیاســی موجود کشــور را کاهش دهد 
تا زمینه گفت وگو فراهم شــود، اما این خواســته ما 
فراهم نشــد و مسیر به ســمتی رفت که این حضور 
خودش قوزبالاقوز شــد و دیدیــم که اصلاح طلبانی 
کــه خودشــان مغضوبند بــه آقای روحانــی پیغام 
می دادنــد که خیلی تند نرو یا مجبور شــدند پشــت 
روحانی را نگــه دارند که رقبا از پشــت به او ضربه 
نزنند... . [اصلاح طلبان] به جریانی بدل شــده ایم که 
روزبه روز امید مردم نســبت به ما کمتر شده است... 
. الان بحث جدی اصلاح طلبان این اســت که اصلا 
صلاح اســت که اصلاح طلبان در انتخابات شــرکت 
کنند؟ البته عدم شــرکت در انتخابات به معنای قهر 
یا گوشه نشــینی اصلاح طلبــان نخواهد بود بلکه به 
این معناســت که برنامه بلندمدتی را دنبال خواهد 
کرد... . ما در جریان اصلاحات برای انتخابات آینده با 
چهره های اصیل وارد میدان شویم و اگر حذف شدند 

هم که هیچ، این وظیفه از ما ساقط می شود. 

شورش دی ماه، شورش فقرا نبود
در گفت وگو با پرویز فتاح: در اتفاقات دی ماه سال  �

گذشته که به شهرهای مختلف هم رسید، من واقعا 
دراین باره حســاس بودم. شــخصا به وزیر اطلاعات 
و وزیر کشــور و فرمانده ناجا تلفن زدم و خواســتم 
فهرست اســامی بازداشت شدگان که تعدادشان هم 
کم نبود را به من بدهند. فهرســت را دادند و دریغ از 
اینکه یک مددجو در این فهرســت باشد. پس واقعا 

شورش فقرا در کار نیست

واکنش صفر به ۵۳ اخطار
خوانســاری [رئیس اتاق بازرگانی تهران] با ارائه  �

آماری در این زمینه گفت در چهار ســال گذشته اتاق 
تهــران ۵۳ مرتبه بــر تک نرخی شــدن ارز تأکید کرد 
و نســبت به جهش ناگهانی آن هشــدار داد، اما در 
نهایــت دیدیم که چه اتفاقاتی برای بــازار ارز افتاد. 
رئیس اتاق تهران در مورد سیاســت های جدید ارزی 
نیــز تصریح کــرد: بارها در مــورد ارز گفتیم که نرخ 
چهارهــزارو ۲۰۰ تومــان عملی نیســت و یک دفعه 
دیدیم که صف طولانی برای این نرخ تشــکیل شــد. 
بعد از این سیاســت های نادرست، بگیروببند کسانی 
شــروع شــد که ارز رســمی گرفته اند. اتاق تهران با 
دونرخی شدن ارز به هر شکلی مخالف است چراکه 

دونرخی شدن موجب فساد می شود.

آیا به روسیه می توان اعتماد کرد
جعفر بلوری: نمی توان دور کشــور حصار کشید...  �

شــعار «نه شــرقی نه غربی» بــرای دوران «جهان 
دوقطبی» اســت، جهانی که تمام شده است. امروز 
اثری از شــوروی باقی نمانده است. آیا امروز جهان 
دوقطبی اســت؟! امروز چین و هند قطب نیستند؟! 
یعنی واقعا روسیه امروز همان شوروی سابق است 
و اتفــاق مهمی مثل فروپاشــی شــوروی رخ نداده 
است؟! آقایان! اگر مبنای استدلالتان این شعار است، 
شــوروی سال هاســت فروپاشــیده اما آمریکا نه که 
ان شــاء االله آن هم فرو خواهد پاشید... روسیه اگر بر 
اســاس منطق ســود و زیان، در «چندجا» با آمریکا! 
علیه کشــورمان همراهی کرده، در چندجا هم با ما 
علیــه آمریکا همراهی کرده و این یعنی، این کشــور 
صــد درصد غیرقابل اعتماد نیســت... تجربه ســیاه 
برجام و دشمنی ۴۰ســاله آمریکا و دوستانش به ما 
می گوید، باید به آمریکا و آن چند کشــور اروپایی صد 
درصد بی اعتماد بود... دلیل حمله چند روز گذشــته 
آنها به «حرکت» به سمت کشورهایی غیر از آمریکا، 
فرانسه، انگلیس و آلمان احتمالا سفر مهم چند روز 
گذشــته دکتر ولایتی به روسیه و احتمالا چین است. 
ســفر مهم و پرباری که فقط گوشه بسیار کوچکی از 
آن رسانه ای شــده و جیغ آمریکا و اروپا و آن جریان 

واداده را درآورده است! 
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کیلین ام باپه برای تیم فوتبال فرانسه همه کار کرد؛ 
هم خــوب  دوید و فــرار  کرد، هم پــاس گل داد و هم 
بالاخره گل زد. پدر ام باپه اهل کامرون اســت و مادرش 
مراکشــی اســت. نه تنها او، بلکه اکثریت بازیکنان تیم 
فرانســه فرزندان مهاجران نسل اول این کشور هستند. 
قهرمانی ۲۰۱۸ فرانسه می تواند آغاز مجدد تأمل درباره 
یک پرسش مهم امروز ما یعنی دوگانه انسان یا شهروند 
باشــد؛ موضوعی که با قهرمانی فرانسه در ۱۹۹۸ با آن 
تیم رنگین کمانی نیز می توانست مرکز توجه قرار بگیرد. 
فرانسه امروز در کشاکش میان دو جریان قرار دارد؛ 
از یک ســو موضع راســت های افراطی جبهه ملی که 
سرسختانه با مهاجرپذیری مخالف اند و از سوی دیگر، 
موافقان مهاجرت و ســازمان های ضدنژادپرستی که از 
انســان بودن دفاع می کنند. وقتی فرانســه با هنرنمایی 
فرزند اسماعیل و ملکه الجزایری؛ یعنی زیزو (زین الدین 
زیدان) در ۱۹۹۸ قهرمان شــد، لومونــد تیتر زد؛ «نماد 
کثرت و وحدت کشــور»؛ امــا این همه ماجــرا نبود و 
چهار ســال بعد، ژان مــاری لوپن تندرو با شــعارهای 
ضدمهاجرتی حدود ۲۰ درصــد آرای انتخابات را از آنِ 
خود کرد. او می گفت هویت گونه گون و چندنژادی تیم 

فوتبال فرانسه به اندازه کافی فرانسوی نیست.
گرچه ژاک شــیراک او را شکست داد، اما باز هم این 
پایان ماجرا نبود و مارین لوپن، دختر ژان ماری لوپن، در 
۲۰۱۷ به رقابت با امانوئل مکرون آمد و گرچه شکست 
خورد، امــا او در این رقابت، یک ســوم آرا را از آن خود 
کرد. حالا در این کشــاکش باز هم طرفداران مهاجرت 
ایــن فرصــت را می یابند که تیتر بزننــد: «نماد کثرت و 
وحدت فرانســه». ژولیا کریستوا یک متفکر زن برجسته 
و به نظر من خاص اســت. او زنی بلغاری اســت که در 
۱۹۶۶ به فرانســه مهاجرت کرد و با این پرســش خود 
روبه رو شــد که تکلیف من بلغاری که شهروند فرانسه 
نیستم، چیست؟ یک طرف موضع افراطی راست ها که 
مخالف مهاجرپذیری اند و یک طرف موضع سرسختانه 
دیگــری که هرگونه ارجاعی بــه هویت ملی را مذموم 
و واپس گرایانه می پندارد. کریســتوا می گوید هر دو این 
مواضــع افراطی اند و از راه میانه ای ســخن می گوید تا 
هم انســان بودن معنا یابد و خرده فرهنگ ها و آمیزش 
فرهنگی به رسمیت شناخته شود و هم هویت ملی به 

عنوان ارزشی جمعی محفوظ باشد. 
کریســتوا می خواهــد هــم فواید مفهــوم ملت را 

گوشــزد کند و هم آســیب ها و خطرهای دگرهراســی 
(و بیگانه هراســی) را. بنابراین کریستوا به مفهوم روح 
ملی مونتســکیو برمی گردد. کریستوا در نامه سرگشاده 
بــه ارلم دزیر می نویســد: «به عنوان فــردی خارجی و 
جهان وطنی بر موقعیتی آتوپیک (بیگانگی) و اتوپیایی 
(هم زیســتی مردم بــدون بیگانــگان و بنابراین بدون 
ملت هــا) تأکید می کنم که ابزاری اند برای برانگیختن و 
روزآمدکردن بحث بر ســر معنای امروزی امر ملی. زیرا 
متقاعد شــده ام که فرانســه امروز و تاریخ اروپا و حتی 
بیشــتر، وضعیت امروز باقی جهان ضرورت اندیشیدن 
به ملت را از منظر مفاهیمی جدید و انعطاف پذیر برای 
مــدت زمانی طولانی لازم مــی آورد، زیرا در محدوده و 
به واســطه ملت اســت که آینده اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگــی قرن آتــی رقم می خورد». او ســؤال می کند 
که آیا روشــی برای تفکر سیاسی درباره امر ملی وجود 
دارد که به نژادپرستی برون دارانه و سبعانه تنزل نکند؟ 
کریستوا تفسیر رمانتیک و استفاده نازیستی از روح مردم 
را که باعث شــد او از عرش ملی گرایانه در میان مردم 
اروپای شرقی امروز حیرت کند، از یاد نبرده است؛ وقتی 
مردم ســرخورده شــوند همگی تهاجمی تر می شوند. 

به تعبیــر او، این نوع ملی گرایی که در آغاز شــاه فنری 
بــود آزادی خواهانه و کم وبیــش آگاهانه بر روح مردم 
بنا داشــت، امروز بــا نیرویی هرچه تمام تــر به نیرویی 
سرکوبگر بدل می شــود که ســتاینده خودی هاست و 

مردم دیگر را هدف می گیرد. 
اما راه حل کریستوا چیست؟ 

او به روح کلی مونتســکیو برمی گردد و امر ملی را 
یک هویت تاریخی با ثبات نســبی (سنت) و بهره مند از 
کثرت منطقی که چندگانگی و تنوع آن باید بدون امکان 
چیرگی یک طیف اجتماعی بر سایرین حفظ شود، عنوان 
می کنــد. در واقع بــه تعبیر او قوانیــن، اعمال و افعال 
شــهروندان را تعیین می کنند و ناقوانین اصول اخلاقی 

(رفتار درونی) و آداب اجتماعی (رفتار بیرونی) را. 
در این شرایط است که اجرای آزادی خواهانه اصول 
اخلاقی و آداب اجتماعی را تضمین و از آن ســو کردار 
قانون گذاران را نیز تلطیف کرده و موجب می شــود که 
امر کلی (ملی) که با قانون گذاری تعیین می شــود، به 
شــکل عینی در امر جزئی استقرار یابد. به بهترین بیان 
کریســتوا راه حل را تضمین آزادی های فردی در آغوش 

ملت یا روح کلی می بیند.

ملت پرستی، ملت گریزی و راه سوم

جام جهانی فوتبال آوردگاهی است با حضور ۳۲ تیم نخبه و برگزیده از 
سراسر جهان که پس از موفقیت در آزمون سخت و فرسایشی انتخابی جام 
جهانی از میان ۲۰۹ کشور عضو فیفا برگزیده شده اند؛ یعنی تنها ۱۵ درصد 
از کشــورهای جهان این شانس را داشته اند که بتوانند در این پرشکوه ترین 
آوردگاه جهانــی هر چهار ســال یک  بار، فوتبال و فرهنــگ خود را در برابر 
 میلیاردها بیننده تلویزیونی به نمایش بگذارند. به راستی چند  میلیارد دلار 
هزینه نیاز اســت که بتــوان برای تاریخ، فرهنگ و هویت ملی یک کشــور 

این گونه تبلیغ کرد؟ 
با توجه به پخش مســتقیم جهانی سرود ملی و پرچم ملی هر کشور، 
دســت کم ســه بار در بازی ها، حداقل ۲۷۰ دقیقه نمایش قدرت فوتبالی، 
صدها ساعت تفسیر و تحلیل فوتبالی و حاشیه های آن، گردآوری هم میهنان 
از گوشه گوشه روستاها و شهرهای ایران از آذربایجان و گیلان تا بلوچستان، 

خوزستان و لرستان، از آمریکا و کانادا تا هندوستان و استرالیا در ورزشگاه ها 
در کنار هم، باید گفت به راستی چه پدیده ای می تواند این گونه شور و شوق 
و یکپارچگی ملی را مســتحکم کند؟ چه پدیده ای اســت که بتواند مانند 
فوتبال این گونه زن و مرد، پیر و جوان و دارا و ندار را به شعف و غرور وادارد 
یا اشک های شوقشان را جاری کند؟ مبارزه قهرمانانه و فداکارانه تیم ملی 
البته امکان پذیر نبود، مگر با مدیریت ارزشــمند و هوشــیارانه یک مربی با 
کلاس درجه یک و دارای اســتانداردهای جهانی مانند کارلوس کی روش و 
همراهی و همدلی بازیکنانی که برخی انتقادهای اخلاقی و رفتاری پیش از 
مسابقات را با مبارزه جویی، غیرت ایرانی و وطن پرستی در مسابقات جابه جا 
کردند. صحنه ای که پنج بازیکن ایرانی شجاعانه یکی پس از دیگری خود 
را روی توپ در چند سانتی متری خط دروازه ایران می اندازند تا خطر را دور 
کنند، بی اختیار ما را به یاد جانفشــانی های فرزندان فداکار این آب و خاک 

در هشــت ســال دفاع مقدس می اندازد؛ صحنه هایی جاودانه که شیران 
ایران زمین برای افتادن روی مین و بازکردن معبر برای هم رزمانشان از هم 
پیشــی می گرفتند و برای جانفشــانی در راه خاک پاک مادر میهن، سر از پا 
نمی شناختند. تیم ملی عرصه اتحاد و همبستگی ملی به تمام معناست؛ 
آنجا که دروازه بان لرستانی با دو دفاع و هافبک دفاعی مازندرانی و هافبک 
دفاعی گیلانی و خط حمله بوشهری و آذربایجانی و اصفهانی و خوزستانی 
و ترکمن در کنار بازیکنان دوملیتی ایرانی - سوئدی، ایرانی- آلمانی، ایرانی- 
هلنــدی، ایرانی- آمریکایی و...، همه و همه بــرای یک واژه مقدس با نام 
«ایــران» فداکاری کردند و تا ســرحد توان از خود مایه گذاشــته اند و حتی 
بازیکنان جامانده کردســتانی در آرزوی خدمــت و فداکاری به تیم «ملی» 
ایران اشــک ریختند. سؤال اینجاست چرا پتانســیل هم تباران وارث تمدن 

ایرانی، در دولت ایران کمترین اهمیت راهبردی بلندمدت را ندارد؟

تیم ملى نماد «وحدت ملى» است
میرمهرداد میرسنجرى

داود خداوردوئى

مهدى مکارمى

«از سیستم ارز در گذشته و حال ناراضی ام»، «اگر به 
جای تهدید، مردم را قانع کنیم، در هر مشــکل داخلی 
و خارجی موفق خواهیم شــد»، «مدیری که در انجام 
وظایفــش از اخم و تلفن دیگران می ترســد، کنار برود 
بهتر اســت». جملات فوق، نــه از صفحات متعلق به 
نیروهای منتقد دولت که از میان جملات رئیس جمهور 
در نشســت هم اندیشی با اصحاب رســانه دست چین 

شده اند.
 تجربــه هشت ســاله دولــت اصلاحــات و نتیجه 
اخذ شــده از نحوه برخورد رئیس آن دولت با مشکلات 
و موانــع پیش رو- کــه منجر بــه روی کار آمدن دولت 
محمود احمدی نژاد شــد- نشــان می دهــد که انتظار 
قرارگرفتن رئیس جمهور در جایگاه اپوزیســیون، پایانی 
خوش به ارمغان نخواهد آورد؛ نه برای آینده سیاســی 
شخص رئیس دولت و نه برای قاطبه رأی دهندگان به 
او. این نکته نباید فراموش شــود که جایگاه اشخاصی 
که به عنوان نامزد تکیه زدن بر جایگاه ریاست جمهوری 
خــود را در معرض انتخاب شــهروندان قرار می دهند، 
با آن دســته از فعالان صنفی که کاندیــدای انتخابات 
سندیکاها یا شوراهای کارگری می شوند، متفاوت است. 
با تمامــی محدودیت هایی که پیــش پای منتخب 
ملت وجــود دارد، هرگونــه امتناع ســهوی و عمدی 
رئیس جمهور از برداشــتن گام های استوار جهت عمل 
به تعهــدات و شــعارهای انتخاباتی، نه تنها آســیب 
جدی به اعتماد عمومی شــهروندان وارد می کند بلکه 
بنــا بر آموزه های دینــی، کاملا غیراخلاقی اســت؛ زیرا 
رئیس جمهور بنا بر ســابقه طولانی فعالیت در سطوح 
کلان سیاسی، نسبت به این موانع اطلاع کامل داشتند.  
متأسفانه آنچه از زمان شــروع به کار دوره دوم دولت 
تدبیر و امیــد رخ داده و نقطه عطف آن نیز اعتراضات 
دی ۹۶ در برخــی مناطق کشــور بود، نشــان می دهد 
که نه تنهــا قوه مجریــه از تمامی ظرفیت خــود برای 
حل مشکلات کشــور بهره نمی برد و شــیب نسبتا تند 
نارضایتی های ایجاد شده به هیچ عنوان قابل مقایسه با 
شــیب اقدامات و تصمیمات اتخاذشده دولتی نیست، 
بلکــه جهت چرخش سیاســت های ریاســت محترم 

جمهور نیز کاملا خلاف انتظار بدنه هواداران اوست. 
دولت به جای چرخش به اصلی ترین پایگاه خویش 
که همانا جریان های معتقد به مردم سالاری و خواستار 
شــفافیت هستند، روزبه روز شکاف خود را با این جریان 
بیشــتر می کند و از همه مهم تر نه تنها بســتر مناسبی 
جهت کنش و واکنش های مدنــی و تقویت نهادهای 
زیر ســاخت دموکراسی و توسعه فراهم نکرده بلکه در 
مقابل اقدامات مخربی که روزبه روز در برابر این نهادها 
به نحو شــدیدتری اجرا می شــود نیز اقــدام درخوری 

صورت نداده است.
 آن دســته از شــهروندانی کــه ورای اعتراضــات 

و شــکایت های روزمــره، کمی دقیق تر پیگیر مســائل 
سیاســی و اقتصادی کشور هســتند، به خوبی به وجود 
دســت های آشکار و پنهان خارجی و داخلی علاقه مند 
بــه موفق نشــدن دولت فعلــی اذعان دارنــد؛ همان 
دســت هایی که خواستار تداوم ســیر نزولی وضعیت 
اداره دولت به دست روحانی هستند تا بار دیگر تجربه 
ســال ۸۴ خود را تکرار کنند و این بار به جای اســتفاده 
از عبــارت «تجربه هشت ســاله دولــت احمدی نژاد و 
مشکلات به ارث رسیده از آن دوران» به «تجربه ناموفق 
اداره کشور به وسیله جریان های انحرافی و فتنه» استناد 
و ناتوانی خود را توجیه کنند. نگاهی خریدارانه به برایند 
مجموعه اقدامات صورت گرفته به دســت جناب آقای 
روحانی، نشــان می دهد راهی که دولت ایشان در حال 
طی کردن اســت، نه تنها تغییر عمــده ای در وضعیت 
نابســامان شــهروندان ایجاد نخواهد کــرد بلکه آینده 
سیاسی روشــنی نیز نمی توان برای ایشان متصور بود. 
نباید فراموش کرد که نه جریان اعتدالی صاحب گفتمان 
روشنی است و نه محبوبیت رئیس جمهور فعلی کشور 

با رئیس دولت اصلاحات قابل قیاس است. 
جناب آقای رئیس جمهور! تجربه چند دهه فعالیت 
در سطوح بالای سیاسی و مدیریتی جمهوری اسلامی، 
همکاری حضرت عالی با بسیاری از نهادهای قدرتمند 
و اثرگذار کشــور و نیز تجربه پنج ساله تکیه بر صندلی 
ریاســت جمهوری باید شــما را روشــن کرده باشد که 
مسیر حل مشکلات فعلی کشــور، نه از طریق تشکیل 
ســتادهای موقت حل بحران های ریز و درشــت، بلکه 
از راه ایجاد تغییرات بنیادی در سیاســت ها و نیز ترمیم 

اساسی تیم مدیریتی تحت امر شما می گذرد.
باید کاملا آگاه باشــید که نهادهای قدرتمند رقیب، 
حتی با فــرض چرخش کامــل حضرت عالــی، اقدام 
عملی جهت حمایــت از دولت انجــام نخواهند داد. 
حســن روحانی از اردیبهشــت ۹۶، وابستگی به جریان 
اصولگرا و محافظه کار را از دســت داده و در قامت یک 
سیاست مدار میانه رو و حامی اصلاحات موفق به جلب 
نظر شهروندان- حتی بسیاری که بنا به دلایل گوناگون 
در ادوار مختلف انتخابات شــرکت نمی کردند- شــده 
اســت. آقای دکتر روحانی! به عنوان سیاســت مداری 
حرفــه ای به نظر نمی رســد نســبت بــه عملکرد تیم 

رسانه ای و تبلیغاتی خود آگاهی نداشته باشید. 
در دوره ای که فیلترینگ فضای مجازی تأثیر بسزایی 
در میــزان اســتفاده از آن به وجود نیاورده و ماشــین 
تبلیغاتی بیگانــه به گونه ای عمل کرده که حتی جریان 
اصلاح طلب، با ســابقه روشن و حرفه ای در استفاده از 
ابزار رســانه از تیغ تیز انتقاد و تخریب در امان نیســت، 
نحوه اســتفاده از ایــن فضا و واکنش هــای تیم تحت 
امرتان به انتقادات و اعتراضات،بسیار ابتدایی و مخرب 

است. آقای رئیس جمهور! کمی تجدید نظر لطفا!

آقاى رئیس جمهور کمى تجدید نظر لطفا
سیدمحمد حسینى امُام


